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با اجرایی شدن سیاســت حذف ارز ترجیحی، 
قیمــت بســیاری از کالاهــا افزایــش یافته و 
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سبد معیشت 
کارگران در پی اجرای این سیاست، نرخ افزایشی 
قابل توجهی داشته باشد. اما آیا در جلسات مزدی 
شــورای عالی کار، صحبت از نرخ واقعی ســبد 
حداقل‌‎های زندگی است و آیا می‌توان امیدوار بود 
که دســتمزد ۱۴۰۵ کارگران مطابق با نرخ سبد 

معیشت تعیین شود؟
»احمد میدری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیشتر در پاسخ به این سوال به »ایلنا« گفته بود: »در 
جلسات مقدماتی شورای عالی کار که طی دو هفته 
گذشته برگزار شده، مباحث متعددی مطرح شده و 
کارفرمایان موافق هستند افزایش‌های خوبی انجام 
شــود. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران 

است«. اما منظور از »افزایش‌های خوب« چیست؟ 
نمایندگان کارگــری می‌گویند افزایش خوب در 
حالی محقق می‌شــود که حداقل دستمزد رقمی 
نزدیک به سبد معیشت تعیین شود آن هم وقتی 
سبد معیشت کارگران طبق برآوردها از ۵۰ تا ۷۰ 

میلیون تومان تخمین زده شده است.
»اکبر شــوکت« فعال کارگری در رابطه با این 
موضوع گفت: در سال جاری، هم شاهد حذف ارز 
ترجیحی بوده‌ایم و هم افزایش شدید قیمت‌ها را 
داشتیم. به‌عنوان مثال، قیمت گوشت که ابتدای 
سال گذشته کیلویی حدود ۵۰۰هزار تومان بود، 
اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان یا 
حتی بیشتر رسیده است. برنجی که پیشتر کیلویی 
۱۵۰هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود 
۴۵۰هزار تومان رســیده است. به‌طور کلی، اقلام 

خوراکی اصلی و کلیدی سفره‌های مردم افزایش 
۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی داشته‌اند.

کالابرگ یک میلیونی برای فرار از خط فقر 
60 میلیونی

این فعال کارگری گفت: اگر مبنای محاســبه 
سبد معیشت، نرخ واقعی اقلام خوراکی و نیازهای 
واقعی زندگی باشد و سپس براساس آن نرخ واقعی 
خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمی در 
حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین حتی 
اگر پایه حقوق را دو برابر هم کننــد باز با حداقل 

حقوق، سبد معیشت خانوار تأمین نمی‌شود.
وی تأکید کرد: با یک میلیون تومانی که دولت 
برای هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی تخصیص 
داده، مشکل معیشت حل نمی‌شود چراکه با این 

یارانه حتی یک کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید! 
مسأله دیگر این است که حداقل دستمزد هر سال 
براساس قیمت‌های ســال قبل تعیین می‌شود و 
لذا معمولا دستمزد ارزش خود را در میانه سال از 

دست می‌دهد.

سرکوب مزد؛ سیاستی به قدمت چند سال
شوکت با اشاره به ســرکوب مزد کارگران طی 
سال‌ها گفت: امسال شرایط به‌مراتب سخت‌تر است 
چون هم افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم که 
تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد و هم هزینه‌های 
ناشــی از حذف ارز ترجیحی مســتقیماً بر دوش 

خانوارها تحمیل شده است.
این فعال کارگری ادامــه داد: حداقل انتظار این 
است که مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارگران 
در ابتدای ســال، بتواند دســت‌کم ۶۰درصد سبد 
معیشت را پوشش دهد. در شرایط فعلی نباید به کمتر 
از این راضی شــد. البته منظور من نرخ واقعی سبد 
معیشت است، نه اینکه با اقداماتی مثل تغییر اقلام 
ســبد و کم کردن کالری مورد نیاز خانوار کارگری، 
نرخ را کمتر از میزان واقعی تعیین کنند و بعد مدعی 

شوند دستمزد به سبد معیشت نزدیک شده است.
شوکت گفت: تبعات ســرکوب مزدی نه‌تنها 
متوجه کارگــران، بلکه متوجــه کارفرمایان نیز 
خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که 
زمانی که دستمزدها زیر نرخ تورم بسته شود، پس از 
کارگران، بیشترین آسیب متوجه کارفرمایان است. 
این موضوع در سنوات گذشته باعث شد نیروی کار 

از واحدهای تولیدی فاصله بگیرد. امروز نیز شاهد 
هســتیم که کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل 
واسطه‌ای یا خدماتی مانند حمل‌ونقل اینترنتی یا 
فعالیت‌های روزمزدی روی بیاورند چون در مدت 
کوتاه‌تری درآمدی معادل یا حتی بیشتر از حقوق 

ماهانه در بخش تولید کسب می‌کنند.

دستمزد کم؛ بازی باخت - باخت 
کارگر و کارفرما

وی تأکید کرد: کارفرمایان باید توجه داشــته 
باشند که پایین بستن دستمزد، یک بازی »باخت-

باخت« برای کارگر و کارفرماســت. اگر قرار است 
بخش تولید دوباره جذابیت خود را برای نیروی کار 
به دست بیاورد، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که 
حس تعلق و مشارکت را در کارگران تقویت کند. 
در دهه‌های گذشــته، واگذاری بخشــی از سهام 
واحدهای تولیدی به کارگــران، موجب افزایش 
بهره‌وری و تعهد نیروی کار می‌شــد. متأســفانه 
بسیاری از این سیاست‌ها در گذر زمان کنار گذاشته 

شده‌اند. 
شوکت گفت: امروز کارفرمایان اعلام می‌کنند 
که ســالانه تعداد قابل توجهی از نیروی کار خود 
را از دســت می‌دهند و ناچارند نیروهای جدید و 
کم‌تجربه جذب کنند که این امــر هزینه و زیان 
مضاعف به همراه دارد. بدون تردید ریشه اصلی این 
مشکل، سرکوب مزدی و همزمان حذف تدریجی 
امتیازاتی است که پیشتر به نیروی کار داده می‌شد 
تا در کار خود باقی بمانند و بهره‌وری داشته باشند.

عضو کارگری شورای عالی کار:
زمزمه‌های گرانی دارو 

نگران‌کننده است
عصر روز شنبه )۲۵ بهمن( نشست مزدی شورای عالی کار 
با حضور نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی 
برگزار شد. »آیت اسدی« نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در ارتباط با مباحث این نشست به ایلنا گفت: جلسه بیشتر به 
گفتمان‌سازی بر سر دستمزد گذشت. در این نشست، وزیر 
صمت، وزیر کار، معاونان وزیر اقتصاد، مدیران سازمان مدیریت 
و چند کارفرمای بزرگ کشور حضور داشتند و مباحث مختلف، 

مطرح و وضعیت معیشتی جامعه مزدبگیر بررسی شد.
»مزد کفاف زندگی جامعه کارگری را نمی‌دهد«. به گفته 
اسدی، در این نشست حتی گروه کارفرمایی هم با این گزاره 
موافق بودند ولی مواردی را مطــرح می‌کردند مثل ناترازی 

انرژی که تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را پایین آورده است.
عضو کارگری شــورای عالی کار ادامه داد: بــا این حال، 
کارفرمایان هم موافق بودند که با این حقوق‌ها کارگران حاضر 
به کار نیستند، شاغلان هم روحیه مناسبی برای کار ندارند و 
بهره‌وری در بنگاه‌ها وجود ندارد. از قضا نمایندگان دولت نیز با 
این حقیقت مسلم موافق بودند اما سازمان مدیریت نظرش این 
بود که باید ببینیم نتیجه افزایش مزد کارکنان دولت در مجلس 

چه می‌شود و سپس برای مزد کارگران تصمیم‌سازی شود.
اسدی در مورد نظرات گروه کارگری گفت: گروه کارگری 
مطرح کرد که امسال افزایش درصدی دیگر تاثیری ندارد و باید 
سبد معیشت پوشش داده شود. ما در مورد آسیب‌های ناشی 
از آزادسازی قیمت‌ها بر زندگی کارگران شاغل و بازنشسته 
صحبت کردیم و اینکــه این گرانی‌ها روح امیــد را از جامعه 
گرفته، جوانان انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار ندارند و حتی 

قدرت ازدواج ندارند.
او افزود: ما اعلام کردیم از گرانی دلار و تصمیمات اقتصادی 
دولت، سودجویان منتفع شدند و نیروی کار و تولیدکنندگان 

واقعی زمین خوردند.

به گفته اســدی، انتظار گروه کارگری این است که دولت 
برنامه‌ای مدون برای برگرداندن امید به نیروی کار ارائه دهد و 
تورم مهار شود. عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه »این 
روزها زمزمه‌های آزادسازی قیمت دارو و نان شنیده می‌شود و 
اگر این اتفاقات بیفتد، سفره کارگران بازهم کوچک‌تر می‌شود« 
تصریح کرد: منتظر برنامه‌های دولت هستیم. اگر تورم مهار 
نشود افزایش حقوق فایده‌ای ندارد. شما لبنیات را به عنوان یک 
قلم کالای اساسی در نظر بگیرید، قیمت آن هفتگی و روزبه‌روز 

گران‌تر می‌شود.
این فعال کارگری گفت: دولت کالابرگ یک میلیون تومانی 
را تصویب و اجرا کرد اما از همان زمان تا امروز ارزش کالابرگ 
۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته اســت. سه ماه پیش قیمت هر 
کیلو برنج حدود ۲۵۰هزار تومان بود، حالا به بیش از ۴۰۰هزار 
تومان رســیده و در نتیجه در همین مدت کم، اثربخشــی 
کالابرگ ۳۰درصد کمتر شده است. او ادامه داد: در این نشست، 
بحث معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مطرح شد. 
بازنشستگان شرایط اسفباری دارند و نتایج مذاکرات مزدی 

روی تصمیم برای افزایش مستمری آنها نیز تاثیر می‌گذارد.
اسدی در ارتباط با ادامه مذاکرات مزدی گفت: زمان جلسه 
بعدی هنوز معلوم نیست اما تقاضا کردیم نشست‌ها به سرعت 
برگزار شود و در نشست بعدی، وزرا و مدیران اقتصادی بیایند و 

برنامه‌های راهبردی و اجرایی خود را اعلام کنند.
او در پایان در مورد زمان محاسبه نهایی و تصویب رقم سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری گفت: تورم هفتگی افزایش 
می‌یابد، بنابراین احتمالاً محاسبه سبد معیشت با داده‌های 
تورمی بهمن که از ســوی مرکز آمار اعلام می‌شــود، انجام 
خواهد شد. امیدواریم در نشست‌های بعدی شورای عالی کار، 
 نرخ سبد معیشت نهایی و حداقل دستمزد براساس این نرخ 

تعیین شود.
    

تجمع بازنشستگان کارگری 
در شوش و کرمانشاه

جمعی از بازنشســتگان تامین اجتماعی روز گذشته در 
شوش و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش 
ایلنا، خواسته این بازنشستگان، افزایش مستمری مطابق خط 
فقر و بهره‌مندی از خدمات رایگان درمان است. آنها می‌گویند: 
زندگی‌مان به در بسته خورده است. یکی از بازنشستگان شوش 
با بیان اینکه حقوق همه بازنشستگان باید به اندازه هزینه‌های 
زندگی افزایش یابد، گفت: با افزایش پلکانی مســتمری‌ها و 

فقیرسازی بازنشستگان مخالفیم.
    

آزادی یک فعال صنفی معلمان با وثیقه

یک فعال صنفی معلمان پس از حدود یک ماه بازداشت 
آزاد شد. به گزارش ایلنا، »رضا مسلمی« فعال صنفی معلمان، 
روز جمعه ۱۹ دی‌ماه بازداشت و به زندان همدان منتقل شده 
بود. این فعال صنفی پس از گذشت نزدیک به یک ماه، روز شنبه 
)۲۵ بهمن‌ماه( با تودیع وثیقه‌ای سنگین از بازداشت آزاد شد. 
مسلمی، معلم دبیرستان و عضو فعال کانون صنفی معلمان 

همدان است.

حداقل مخارج یک زندگی ساده کمتر از ۶۰ میلیون تومان در ماه نیستاخبار کارگری

»مزد خوب« یعنی درآمد نزدیک به هزینه سبد معیشت

پایین بستن دستمزد، یک بازی 
»باخت- باخت« برای کارگر و 

کارفرماست. اگر قرار است بخش تولید 
دوباره جذابیت خود را برای نیروی کار 

به دست بیاورد، باید سیاست‌هایی 
اتخاذ شود که حس تعلق و مشارکت را 

در کارگران تقویت کند

با یک میلیون تومانی که دولت برای 
هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی 

تخصیص داده، مشکل معیشت حل 
نمی‌شود چراکه با این یارانه حتی یک 

کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید

در روزهای گذشــته رئیس مجلس ایده افزایش دو بار در ســال 
حقوق‌ها را مطرح کرد، پیشنهاد قالیباف که پیشتر نیز از سوی برخی 
نمایندگان مجلس مطرح شده بود، این پرسش را جدی‌تر از همیشه 
پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دارد که آیا راه‌حل فشار معیشتی، چند 
نوبت افزایش دستمزد است یا بازگشت به وظیفه اصلی حاکمیت یعنی 

مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی؟
»مهدی فیضی« اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 

دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تأکید بر اینکه مسأله اصلی 
نه »شدنی بودن« بلکه »درست بودن« این سیاست است، می‌گوید 
افزایش چندباره حقوق، اگرچه اجرایی است اما نشانه‌ای از پذیرش تورم 
بالا به‌عنوان پیش‌فرض حکمرانی اقتصادی است؛ پیش‌فرضی که باید 

به چالش کشیده شود.
وی می‌گوید: متأســفانه مثل خیلی دیگر از سیاست‌ها، این هم 
مبارزه با معلول به جای توجه به علت است. احتمالاً شدنی باشد چون 
به لحاظ اجرایی چیز خیلی پیچیده‌ای نیست ولی سؤال این است که 
اگر ما بخواهیم به همین روند ادامه بدهیم، شاید لازم باشد سه بار عوض 
کنیم، پنج بار عوض کنیم و این تا کی می‌خواهد به همین روند ادامه 

داشته باشد؟
فیضی افزود: وظیفه حاکمیت در وهله اول مهار و کاهش تورم است. 
اگر تورم نبود، اصلاً لازم نبود چنین اتفاقی بیفتد که ما بخواهیم بیش از 
یک بار تغییر بدهیم. اینکه ما بیاییم تورم را نگه داریم، پیش‌فرض در نظر 
بگیریم، در موردش کاری نکنیم و بعد بخواهیم پیامدهایش را این‌گونه 
کاهش بدهیم، به نظر من نادیده گرفتن اصل مسأله است. همین الان 
هم در بخش خصوصی در کشور حتی سه ماه یک‌بار تعدیل حقوق انجام 

می‌دهند، یعنی چهار بار در سال ولی به نظر من مطلوب نیست. معنایش 
این است که پیش‌فرض حاکمیت این است که تورم خیلی بالاست و 
لزوم ایجاد می‌کند که این اتفاق بیفتد تا پیامدهایش مدیریت شود. در 
حالی‌که آن پیش‌فرض باید به چالش کشیده شود. چرا باید به شکلی 

باشد که لازم باشد حقوق چند بار تغییر کند؟
این استاد اقتصاد ادامه داد: راه جایگزین مشخص است. کاهش تورم 
مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی و حفظ ارزش پول است. اصل همه قصه 
از آنجا نشــأت می‌گیرد. اینکه من به عنوان حاکمیت کسری بودجه 
ایجاد کنم، تورم ایجاد کنم و بعد به بخش خصوصی دســتور بدهم 
حقوق کارگران را افزایش بدهد، به نظرم غیرمنصفانه است. مثل همه 
جای دنیا، اینجا هم دولت باید سر وظیفه حاکمیتی خودش برگردد و 
مسئولیت اصلی خودش را انجام بدهد. اگر آن را درست انجام بدهد، 
دیگر نیاز به این ترفندها و سیاست‌ها و این ادعاها نیست. اینها زمانی 
اتفاق می‌افتد که آن وظیفه حاکمیتی خوب انجام نشده است. ضمن 
اینکه تعیین حداقل دســتمزد، حداقل در بخــش کارگری، فرایند 
پرچالش و پردامنه‌ای است. نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان 
می‌آیند و اگر قرار باشد این فرایند دو بار در سال یا حتی بیشتر انجام 

شود، عملاً بخش جدی از مدیریت وزارت رفاه باید معطوف شود به حل 
این تنش بین دو سمت بازار. خود اصل حداقل دستمزد و فرایند و عدد 
و شیوه آن هم اشکال دارد. حالا اگر این فرایند دو بار در سال انجام شود، 

مشکل دوچندان می‌شود.
وی اظهار داشــت: تورم جزو آن عارضه‌های اقتصادی است که در 
کوتاه‌مدت قابل مدیریت است، اگر واقعاً عزمی برای آن باشد. در تجربه 
جهانی، در افق دو سال می‌شود کاهش خیلی جدی و معنادار در تورم 
داشت. ما خودمان هم در ایران در دهه ۹۰ تجربه کردیم که تورم زیر 
۱۰درصد آمد. بنابراین چیزی نیست که بگوییم خیلی طولانی‌مدت 
است یا پیش‌نیازهای عجیب می‌خواهد. کاملاً شدنی است. به نظر من 
باید اولویت یک حاکمیت، تلاش در جهت کاهش خیلی معنادار نرخ 
تورم باشد. در کنار آن و در موازات آن باید از دهک‌های پایین حمایت 
شود. شیوه کالابرگ حتماً خوب است ولی می‌توانست بهتر باشد؛ اگر 
پلکانی بود و برای دهک‌های پایین‌تر مبلغ بیشتر و برای دهک‌های بالا 
حتی صفر بود. البته همین هم اگر منابعش دیده نشده باشد، خودش 

می‌تواند منجر به تورم شود.
فیضی در پایان گفت: در شرایط فعلی بخش‌های غیرمولدی که در 
بودجه کلانی دریافت می‌کنند اما منفعت عمومی ایجاد نمی‌کنند و اصلًا 
وظیفه حاکمیتی نیستند، باید کاهش بودجه داشته باشند. کاهش آن 
هزینه‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را کم کند و فشار تورمی را 
کاهش دهد. به نظر من در افق یک‌ســاله، شدنی‌ترین و عملی‌ترین 

فرایند برای کاهش تورم همین است.

مخالفت یک استاد اقتصاد با افزایش چند بار در سال دستمزدها

تولید تورم از دولت و افزایش حقوق از جیب بخش خصوصی درست نیست

گفت وگو

با نزدیک‌شــدن به تصمیم‌گیری نهایی درباره دستمزد کارگران 
در ســال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حدود ۴۰درصدی حقوق بار دیگر 
در کانون توجه قرار گرفته؛ افزایشــی که به گفتــه فعالان کارگری و 
کارشناسان اقتصادی، با وجود ظاهر قابل‌توجه، در عمل قادر به جبران 
عقب‌ماندگی مزدی کارگران در برابر تورم فزاینده نیست و نمی‌تواند 

فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد.
براساس آمار‌های رســمی، نرخ تورم ســالانه در سال‌های اخیر 
به‌گونه‌ای بوده که قدرت خرید کارگران به‌طور مستمر کاهش یافته 
است. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰درصدی دستمزد، اگرچه نسبت 
به برخی سال‌های گذشته رقم بالاتری محسوب می‌شود اما با واقعیت 
سبد معیشــت خانوار کارگری فاصله معناداری دارد. این افزایش در 
برابر تورمی که هر روز هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش را 
بالا می‌برد، نمی‌تواند مشکل معیشتی طبقه کارگر را حل کند. بخش 
قابل‌توجهی از کارگران حتی با اعمال این افزایش، همچنان زیر خط 
واقعی معیشت قرار می‌گیرند و ناچار به کاهش مصرف کالا‌های ضروری 

یا اشتغال دوم و سوم خواهند بود.

تورم، عامل اصلی بی‌اثر شدن افزایش حقوق
»فاطمه عزیزخانی« استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ 
با اشاره به مبنای تعیین مالیات بر حقوق و تاثیر آن بر تعیین مزد گفت: 
با توجه به اینکه اعمال مالیات بر درآمد‌های ماهانه بالاتر از ۴۰ میلیون 
تومان صورت می‌گیرد، این تصمیم عملًا تأثیــری بر روند مذاکرات 

مربوط به حداقل دســتمزد نخواهد داشــت چراکه حتی در صورت 
افزایش حداقل حقوق در چارچوب مذاکرات مزدی سالانه، دریافتی 

حداقل‌بگیران به این سطح نمی‌رسد.
وی افزود: از همین رو، مباحث مطرح‌شــده درباره معافیت‌های 
مالیاتی، ارتباط مستقیمی با کارگران و کارمندانی که حداقل دستمزد 
را دریافت می‌کنند، ندارد. حتی اگر مؤلفه‌هایی مانند حق مســکن، 
حق عائله‌مندی و ســایر مزایای مزدی نیز در محاسبات لحاظ شود، 
مجموع دریافتی حداقل‌بگیران؛ چه در بخش خصوصی، چه در بخش 
 دولتی و چه در قرارداد‌های پیمانکاری، به ۴۰ میلیون تومان نخواهد 

رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در مقابل، در سطوح بالاتر مزدی، شاهد 
حقوق‌هایی چندین برابر حداقل دستمزد هستیم که طبیعتاً مشمول 
قواعد تعیین‌شده در نظام مالیات بر حقوق می‌شوند بنابراین نباید این 

دو سطح درآمدی کاملاً متفاوت را با یکدیگر خلط کرد.
عزیزخانی با اشاره به فشار‌های اقتصادی بر حقوق‌بگیران تصریح 
کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، حقوق‌بگیران ازجمله گروه‌هایی هستند 
که بیشترین فشــار را تحمل می‌کنند چراکه مالیات آنها به‌صورت 
مستقیم و اجتناب‌ناپذیر از منبع کسر می‌شود و عملاً امکانی برای فرار 
مالیاتی ندارند، در حالی‌که در برخی بخش‌های دیگر اقتصاد، امکان 

گریز از مالیات به‌مراتب بیشتر است.
وی تأکید کرد: آنچه بیش از هر عامل دیگری به معیشــت مردم و 

همچنین فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌زند، میزان حقوق یا 
نرخ‌های مالیاتی نیست، بلکه بی‌ثباتی و نااطمینانی حاکم بر فضای 
اقتصاد کلان است. تورم مزمن و نوسانات پی‌درپی، فرآیند تصمیم‌گیری 

را برای تمامی بازیگران اقتصادی دشوار کرده است.

لزوم بازگشت ثبات به اقتصاد کلان
این کارشناس اقتصاد و بازار کار افزود: حتی اگر از طریق افزایش 
دستمزد یا اجرای سیاســت‌های حمایتی، تقاضا در اقتصاد تقویت 
شــود، در صورتی‌که بخش عرضه و تولید به دلیل نااطمینانی رشد 
نکند، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. تولید زمانی می‌تواند 
به‌درستی عمل کند که ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد و سرمایه‌گذار از 

پیش‌بینی‌پذیری شرایط اطمینان داشته باشد.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ، 
معافیت‌های مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی و تسهیلات معیشتی، 
می‌توانند به‌طور مقطعی از فشار‌ها بکاهند اما راه‌حل بنیادین، بازگشت 
ثبات به اقتصاد کلان اســت. بدون ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای 
فعالان اقتصادی، نه تولید به‌صورت پایدار تقویت می‌شود و نه بهبود 

واقعی معیشت حقوق‌بگیران امکان‌پذیر خواهد بود.
وی در پایان ابــراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات منســجم و 
هماهنگ در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، زمینه کاهش نااطمینانی، 

مهار تورم و تقویت بنیان‌های تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.

عزیزخانی: افزایش ۴۰ درصدی حقوق، مُسکنی موقت در برابر تورم مزمن است

دستمزد بالا می‌رود، قدرت خرید نه

گزارش

نهمین گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان »عدالت در کار، آرامش در 
بازنشستگی« منتشر شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت کار، گــزارش »عدالت در کار، آرامش در 
بازنشستگی« با تکیه بر چارچوب نظری »کار شایسته« سازمان بین‌المللی کار استدلال می‌کند که 
بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران صرفاً یک مسأله فنی یا پارامتریک نیست، بلکه ریشه‌ای عمیق 

در ساختار ناعادلانه بازار کار دارد.
براســاس این گزارش، صندوق‌های بازنشســتگی ایران که عمدتاً بر نظام مزایای تعریف‌شده 
استوارند، هم‌زمان با بحران مالی )عدم تعادل منابع و مصارف و وابستگی فزاینده به بودجه عمومی( و 
بحران مشروعیت اجتماعی )تردید نسبت به عدالت و پایداری( مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که سهم حمایت 
از صندوق‌ها در بودجه عمومی به سطحی رســیده که پایداری مالی دولت و عدالت بین‌نسلی را نیز 

تهدید می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد بدون اصلاحات بنیادین در مناسبات کار؛ از سطح دستمزد، امنیت شغلی 

و کیفیت اشتغال گرفته تا حق تشکل‌یابی و پوشش حمایتی، اقداماتی مانند افزایش سن بازنشستگی 
یا تغییر ضرایب، نه‌تنها به پایداری عادلانه منجر نمی‌شود، بلکه بحران را به آینده منتقل می‌کند.

در این چارچوب، گسترش اشتغال غیررسمی که بیش از نیمی از نیروی کار کشور را دربرمی‌گیرد، 
شیوع قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های کارگری و نابرابری‌های جنسیتی و منطقه‌ای، به‌عنوان 
عوامل اصلی تضعیف عدالت شغلی معرفی می‌شوند که مستقیماً پایه مالی صندوق‌های بازنشستگی 

را فرسوده کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: میلیون‌ها شاغل غیررسمی خارج از پوشش بیمه‌ای قرار دارند و هیچ ورودی 
پایداری به صندوق‌ها ایجاد نمی‌کنند، در نتیجه، هر سیاست مؤثر برای نجات صندوق‌ها ناگزیر باید از 
مسیر رسمی‌سازی اشتغال، تقویت حقوق بنیادین کار و افزایش مشارکت رسمی نیروی کار عبور کند.
تقویت آزادی تشکل و مذاکره جمعی، علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، 

به افزایش پرداخت حق بیمه و تقویت پایداری بلندمدت صندوق‌ها منجر می‌شود.
در نهایت، پیشنهاد استقرار یک »لایه پایه« یا مستمری همگانی به‌عنوان مکمل نظام موجود، 

راهکاری کلیدی برای پیشگیری از فقر سالمندی، کاهش فشار مالی بر صندوق‌های بیمه‌ای و تحقق 
عدالت بین‌نسلی معرفی می‌شود.

بر اساس این گزارش، آرامش در بازنشستگی، بدون عدالت در کار دست‌یافتنی نیست و اصلاح نظام 
بازنشستگی، بدون بازسازی عادلانه بازار کار، محکوم به شکست است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

صندوق‌های بازنشستگی ناترازی مالی و بحران مشروعیت دارند

خبر


